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  ∗ نيچهشناسانه بررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظريه زيبايي
  

  باقري خليليعلي اكبر دكتر 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  زاده غريب رضا غلامحسين
  مربي گروه ادبيات انگليسي دانشگاه مازندران

                                                                           
  چكيده

شناسانه دارد و انسان داراي آگاهي  شناسي، كل عالم، فرايندي هستي در فلسفه پديدار
شناخت حسي و عيني از و ها نسبت به هم   غايت آن نموداري پديدهي است واستعلاي

نيچه در بررسي دوران اساطيري و تاريخ كهن بشري معتقد است كه . يكديگر است
كه شناسانه داشته و طبيعت و فرايند آن را چنان  يونان باستان، نوعي شناخت هستيانسان

كرده  آن معنا پيدا ميشناخته و زندگي وي با آن هماهنگ بوده و به واسطه  ده، ميوب
النوعها و انتساب  ها و رب داند و با خلق خدايان، الهه او زندگي را تراژدي مي. است

پذير ساخت و در اين  ري جستن از آنها، زندگي را تحملحوادث هولناك به آنها و يا
يكي، عنصر ديونوسوسي كه به ديونوسوس، خداي : جست زمينه از تلفيق دو عنصر بهره

، رقص و شادي و شراب و مستي منسوب بوده و ديگري، عنصر نظمي و آشفتگي بي
ي و زيبايي آپولوني كه به آپولون، خداي نظم و آرامش، عقل و فرهنگ، شعر و موسيق

اولين آفرينش هنري يونانيان اين، نيچه هنر تراژدي را به عنوان  بنابر. منسوب بوده است
شناسي  داند و فلسفه هنر و زيبايي مي ديونوسوسي و آپولوني  باستان،زاده دو عنصرتقابلي

حافظ براساس اين نظريه بررسي، و  در اين مقاله، غزليات. نهد خود را بر آن دو بنامي
                                                 

  25/1/87:                    تاريخ پذيرش 28/8/86: تاربخ دريافت  ∗
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هنري، فرهنگي، ديني و آييني ايرانيان ارائه  اي، اما متناسب با مقتضيات انشي نيچهخو
ديونوسوسي در بيتهايي از غزليات حافظ، كه رابطه انسان با دنيا، آشوب عنصر . شود مي

دارد و عنصر كند، حضور  اعتباري و ناامني كار و بار جهان را تشريح مي زمانه، بي
 و رنديه تبيين رابطه انسان با خدا و پناه بردن به عشق و عرفان آپولوني در بيتهايي كه ب

ترتيب، ميان آن  بدين. خواند و اعتبار يار به عرفان مي را به شادي فراپردازد، حافظ  مي
اعتدال و ارتباط ) عاشقي =آپولوني(و اين نظم)دنيا اعتباري بي =ديونوسوسي(نظمي بي

  .كند ايجاد مي
  

    نظرية زيبا شناسانه،عشقنوسوس، آپولون، حافظ، نيچه، ديو :واژه كليد
  

  درآمد. 1
شناسي بر شناخت و معرفت باور داشتند،آن را اساساً به  ثير زيباييأچه پيشينيان به ت اگر

شناسي به معناي  زيبا. اي قائل نبودند دانستند و براي آن جايگاه ويژه حواس مربوط مي
در نظام فكري دكارت، كانت .  شكل گرفتجديد از قرون وسطا به بعد در مغرب زمين

تقدم با آگاهي بود و كانت در نقد قوه داوري، زيباشناسي را همان علم مربوط  ،و هگل
آن را وارد نظام فلسفي كرد و تنها هنر را زيبايي راستين انگاشت، اما هگل  به حواس مي

تفاوتي پيدا كرد؛ شناسي در قرن بيستم وضعيت م زيبايي .)3-1ص: 1385ماركوزه،(دانست 
، اما به گذشته، سنت، ها بر نوانديشي تاكيد كرده چنانكه در اين باره، مدرنيست

. )ذيل مدرنيسم:1384زاده،  حاجي(توجهي نمودند  واقعگرايي، منطق و اخلاق بي
ها آن را در محتواي متون جستجو كردند؛ بويژه  ها و ماركسيست يستانسياليستاگز
تباط بر موضوعات سياسي و سياستهاي راهبردي مقاصد خود و ها در اين ار يستسمارك

پاشي  هاي فرو  اجتماعي متون پافشاري كردند و هم آنان زمينهگذاري ثيرأنيز ميزان ت
كيد داشت، فراهم آوردند أشناسي آن بر فرم و ساختار ت كه در نظام زيباييفروماليسم را، 

پردازاني چون   يهرنظ اين تندرويها،. و براي هنر غايتي صرفاً ايدئولوژيك قائل شدند
  ءانگاري و شي از هنر، مطلقماركوزه و لوكاچ را به انتقاد از تصور صرفاً ايدئولوژيك 

شناختي  واداشت و در نتيجه، لوكاچ واقعگرايي را در مركز نظرية زيبايي  گشتگي ذهن
ويل أشناسي را در ت يطرفداران هرمنوتيك، زيباي). 25-4ص: 1385ماركوزه،  (خود قرار دارد

  :كردند ويل ميأهاي ميانه، هر اثر را از چهار زاوية متفاوت ت جستند و در سده متون مي
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  ).43 ص:1385احمدي، (ادبي، تمثيلي، اخلاقي و عرفاني 
ويلي، نايافتني بودن معنا، محو أهاي ت ميشل فوكو، نيچه را به دليل طرح ديدگاه

فوكو، (آورد هرمنوتيك مدرن به شمار مييشگامان گر، جزو پ ويلأويل و حتي خود تأت
كيد كرده، از منش استعاري زبان أه تشناسي بر استعار  نيچه در وادي زيبايي.)9 ص:1385

  .جويد ويل را در زبان شعر ميأآورد و استعاره و ت ويل روي ميأگويد و به ت سخن مي
شناسي هنر  يباييبه بحث دربارة فلسفة ز» زايش تراژدي«او در اثر سترگ خود، 

 أهاي آن را در اساطير يونان باستان جستجو كرده و آن را منش چشمه پرداخته و سر
  .آفرينش آثار هنري و ادبي به شمار آورده است

  نيچه. 2
خوردار از اهميت جهاني  يكي از مردان ادبي آلمان و بر) 1900-1844(فردريش نيچه 

ارادة معطوف به «و » ابر مرد«هايي مانند  است و شهرت فزايندة او به سبب رواج تعبير
حيوان «و  هاارزيابي مجدد ارزش«و » فراسوي نيك و بد«و » اخلاق ستيزي«و » قدرت
خواند و  كارل ياسپرس او را جد اعلاي اگزيستانسياليسم مي. است» شبان«و » مو بور

ن شارل اندلر او شناسد؛ ليك دهندة عقلاني دوران روشنگري مي والتر كاوفمن او را ادامه
 او .)132-131ص:1379ولك، (كند و گئورك لوكاچ، فاشيست  را سوسياليست توصيف مي

اي مقصود  عده. در قلمرو فلسفه از ابعاد شخصيتي و فكري متفاوتي برخوردار است
اند و گروهي، ايجاد نظامي نوين و  فيزيك دانسته نهايي نيچه را ابطال ونابودي متا

 به دليل نوساناتي كه در .)221ص:1376استرن، (رو شد  به  با شكست روسازگار با زمان كه
توان هم نيچه را جدي گرفت و هم از  مي«خورد،  آرا و نظريات فلسفي او به چشم مي

در موارد ... نبي ملهم خودداري كرد به مقام پرستي يا بركشيدنش  تقليل او به تناقض
 موقتي تلقي كرد و خود او را آرمايشگر ،اش را چندان جدي نگرفت بسيار بايد گفته

اما نظرش دربارة هنر و ادبيات، انسجام و هماهنگي ... تصورات و نگرشها دانست
از روح او در اثر ازشمندش، زايش تراژدي .)133-132ص:1379ولك، (» بسزايي دارد

  .شناسي مطرح كرده است موسيقي، نظزية ديونوسوسي را در ارتباط با زيبايي
دانش، «دارد، تقابل او با حكم سقراطي  مي  نيچه را به طرح اين نظريه واساساًآنچه ا
يعني دانش محوري سقراط و اخلاقگرايي افلاطون ؛)128ص:1377نيچه،ب (»است فضيلت

كل عالم مدرن ما در «به اعتقاد نيچه . و توجيه وجود جهان بر بنياد نظريات آن دو است
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ترين  آرمانش انسان نظري است كه به عظيم .تور فرهنگ اسكندراني گرفتار است
-136ص: همان(» كوشد نيروهاي شناخت مجهز است و براي خدمت به علم سخت مي

هاي نهايتي در حركت است كه كشتي  به سوي كرانهعلمي كه با كشتي منطق ؛ )137
شود و آدمي  بيني آن به دليل عدم قدرت پيمايش كامل آن، درهم شكسته مي خوش

زند و  در اين مرزها حلقه ميبيند كه چگونه منطق   در كمال وحشت ميهنگامي كه
بينش . آورد گيرد، ناگهان شكل جديدي از بينش سر بر مي سرانجام دم خود را گاز مي
 براي تاب آوردن به هنر به عنوان حفاظ و راه چاره، نياز اشراقي و تراژيك كه صرفاً

 ص:همان(پولوني وديونوسوسي پيوند دارد هنري كه رشد مداوم آن با دوگانگي آ. دارد
  .)119-118 ص و25

  : نويسد در زايش تراژدي مي بنابراين، نيچه
 انحـصاري بـه مثابـة منبـع         برخلاف تمامي كساني كه قصد دارند هنرها را از يك اصلِ          

كنند، من چشمان خود را روي دوالوهيـت         گيري  لازم و حياتي براي هر اثر هنري، نتيجه       
دارم و در آنهـا نماينـدگان زنـده و     ، آپولون و ديونوسـوس ثابـت نگـاه مـي     هنريونانيان

يابم كه از لحاظ جوهر دروني و عـاليترين اهدافـشان بـا               جستة دو جهان هنري را مي       بر
بينم كـه تنهـا     فردانيت ميآپولون را نابغة تغيير شكل دهندة اصل      .يكديگر تفاوت دارند  

قابل دستيابي است در حالي كه با فرياد رازانگيـز          ي  از راه آن، رستگاري در توهم براست      
ترين قلب چيزها براي مـادران        شود و راه به دروني      مند ديونوسوس، شكسته مي     و پيروز 

  .ماند وجود، گشوده مي
كنم كه آن را فرهنگ تراژيك        شود كه من اين خطر را مي        با اين بينش، فرهنگي آغاز مي     

جانـشين علـم   كه دانايي به مثابة عاليترين هـدف  مهمترين مشخصة آن اين است       .بنامم
حركت   ثير گرفتن از انحرافات اغواكنندة علوم با چشماني بي        أدانايي كه بدون ت   . شود  مي

را   خواهد رنج ابدي    آورد و با احساس همدلانة عشق، مي        اي روي مي    به ديد همه جانبه   
  ).139و121ص: همان(» گيرد  به مثابة متعلقات خود در چنگ

اي   كند كه وجود جهـان را فقـط در مقـام پديـده              كيد مي أچه در اين نظريه به كرّات ت      ني
درمياني  روياي آپولوني و مستي ديونوسوسي، بدون پا      . توان توجيه كرد    زيباشناختي مي 

انگيز زيبا و التيام  ياي آپولوني، بينش خيال ؤر. اند  هاي هنري طبيعت    انسان هنرمند، سائقه  
 ـ        اندر است، وهم بخش   ـا بـه          وهم با طراحي مشخص و بدقت فرديت يافتـه اسـت، ام

يا بودن خود و به اشتغال      ؤ عالم ر  بينندة رويا به در   .  ارضاكننده نيست  همين جهت كاملاّ  
   همة رنجهاست، دست نيافتهأت كه منش فرديبه فريب آگاه است؛ او به رهايي از اصلِ
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  .)134ص: 1379ولك، (»  است
شناسانة نيچه  ررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظرية زيباييما در اين مقاله به ب

  .ايم پرداخته

  نيچه و يونان باستان .3
شناسي هنرش، همچون هيدگر، يونان  ، اولين اثر فلسفة زيبايي»زايش تراژدي«نيچه در 

ها و خاستگاه بسياري از آفرينشهاي هنري شمرده و مورد  چشمة انديشه باستان را سر
اين دو فيلسوف به علت تغييراتي نظر از  .)25ص: 1377نيچه، ب (ه است ستايش قرار داد

 فرايند فكري و انديشگي بشر پديد در 1كه بعدها شخصيتهايي چون سقراط و افلاطون
  .اي را باز آفريني و تجربه كند آوردند، تمدن بشري هرگز نتوانسته است چنين دوره
شناس با مطالعة موشكافانة   ديرينهنيچه در زايش تراژدي، مثل ميشل فوكو بسان يك

بندي دانايي آن پرداخته  و صورتشناسي  فرهنگ و هنر يونان باستان به بررسي معرفت
اش او را  خلاف انسان مدرن، كه زندگي ماشيني معتقد است بر و )341ص:1378مقدادي، (

با تنگش با طبيعت بيگانه و حتي دشمن كرده، انسان يونان باستان به دليل پيوند تنگا
 با طبيعت اش زندگي ؛2شناخته است رمز آن را دريافته و آن را بخوبي مي و هستي، راز

دانست كه رازي در جهان هست كه  او مي. يافته است هماهنگ بوده و با آن معنا مي
زندگي را هراسناك و رنجبار ساخته است و اين زندگي سرانجام به مرگ منجر 

 فراسوي آنچه از همه چيز بهتر است، مطلقاً«: نويسد  مينيچه در زايش تراژدي. گردد مي
اما پس از آن، بهترين چيز براي . چيز بودن زاده نشدن، نبودن، هيچ: دسترسي تو است

چنين گفت  سالها بعد نيچه در .)38ص:1377نيچه، ب (» تو، هر چه زودتر مردن است
اش  تمامي فرايند زندگيمعنا و انسان در  زندگي بشر هولناك است و بي: نوشتزردشت

از ديدگاه نيچه و هيدگر، .)153-145ص:1375احمدي،(از نياز يا رنج بزرگي در عذاب است
يونانيان بخوبي از اين راز هولناك آگاه بودند و واقيعتهاي تلخ و تراژيك زندگي را 

ه انجام ب آور زندگي، سر انگيز و ملال دانستند كه داستان غم شناختند و مي  ميكاملاً
از نظر نيچه به همين سبب، يونانيان نخست به خلق نمايش . تراژدي ختم خواهد شد

بود و به » آري گفتن به زندگي«آفرينش تراژدي در واقع، نوعي . تراژدي روي آوردند
بنابراين ابتدا . آنها مصم به رويارويي با زندگي و واقعيات تلخ آن شدند» تراژدي«مدد 

وادث ها زدند تا هم به هنگام بروز ح النوعها و افسانه ها، رب دست به خلق خدايان، الهه
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هولناك بتوانند از آنان ياري جويند و هم اين حوادث و آثارش را به اراده و خواست 
ترين دوره  ترين و شاعرانه اين ويژگيها يونان باستان را به تخيلي. يان منسوب سازندخدا

  .در تاريخ بشري بدل ساخته است
اينها، انسان يونان باستان براي تحمل غمهاي زندگي و تبديل آنها به شادي علاوه بر 

روي آورد ) ها ديثي رمب(جمعي  رقص و آوازهاي دستهبه بزم، شادخواري، سرمستي، 
به يكي از خدايان خود به نام ديونوسوس منسوب كرد كه در اساطير يونان، و آنها را 

 شراب از انگورهاي كوه نوسا و بدين پسر زئوس، پرورش يافتة هرمس، كاشف ساخت
لنسين (دليل خداي شراب، بزم و ميگساري، مستي، لبخند مستانه و حاصلخيزي است 

بود و به يونانيان آموخت  خواست و غريزه به» گو  آري«ديونوسوس.)84-75ص:1366گرين،
  .و شرم نداشته باشندكه هراس 

 آفرينش تراژدي به طور  نصر درشناسي نيچه، ديونوسوس، اولين ع در فلسفة زيبايي
نظمي،  با بي. او ذاتي موسيقايي دارد. اخص و آفرينشهاي هنري به طور اعم است

نيچه معتقد است كه شاعر . احساسات، آشفتگي، رقص، شعر و موسيقي در ارتباط است
اي از عصر  و هنرمند پيش از آفرينش اثر هنري چنين حالتي دارند و براي ذكر نمونه

  .)135 ص:1379ولك، (كند  ه شيلر اشاره ميجديد ب
عنصر دوم در پيدايش تراژدي يونان باستان، آپولون است كه نقطة مقابل عنصر اول، 

او خداي نظم، عقل، فرهنگ، دنياي آرام و هماهنگ و زيبايي و . يعني ديونوسوس است
شاعرانه النوع موسيقي، جواني و الهامات همچنين خداي پيشگوييها، حامي هنر، رب 

نمايد؛ نقابي اخلاقي و زيبا  در باور نيچه، انرژي آپولوني، زشتيها را پنهان مي. است
  .بخشد شناسي مي سازد و به زندگي سيمايي زيبا فراهم مي

شناسد و با  بنابراين، نيچه پيدايش تراژدي را اولين آفرينش هنري يونانيان باستان مي
شناسي خود  و آپولوني، نظرية زيبايينوسوسي وحدت دو انرژي يا دو عنصر تقابلي ديو

گيها و  ويژ،بر اساس اين نظريه، تجربة اولية هنرمند به عناصر. كند بندي مي را صورت
آپولوني  دهندة گردد و تجربة ثانوية او به عنصر سازنده و نظم كيفيات ديونوسوسي برمي

آيد كه   هارمونيك در ميو اثرهنري زماني به صورت كليتي انداموار، واحد، هماهنگ و
نكتة آخر اينكه نيچه . با تجربة ديونوسوسي شروع شود و با تجربة آپولوني پايان پذيرد

  كيد دارد تا بر فرم يا ساختارأت شناسي ، اصل و تبار أ، مبدأشناسي بر منش يباييزدر نظرية 
  .آثار هنري
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  شناسي نيچه و حافظ فلسفة زيبايي .4
 آلمان به همان اندازه كه به فرهنگ و هنر يونان باستان گوته، شاعر بزرگ كلاسيك

او . دانست ورزيد به حافظ شيرازي نيز ارادت داشت و خود را وامدار او مي عشق مي
كرد  هم چون غواصي ماهر در اعماق درياي اشعار حافظ، مرواريد معرفت صيد مي

تقد بود اشعار حافظ در معشناخت و  مي  او را شاعري فرازمانيو )88-93ص:1384زمانيان،(
 اي هنجارها، خوشيها و ناخوشيها و فراز و فرودهاي حوادث  حال كه همچون آيينه عين

اش در ادوار مختلف، روح  نماياند با حضور گسترده سياسي و اجتماعي عصرش را مي
گوته، عشق و . فرا زماني و مكاني را در خود گنجانده و جهاني و جاودانه شده است

 شرقي – را با حافظ در اشعارش بيان كرده است؛ چنانكه در ديوان غربي همدلي خود
ضمن ستايش حافظ، آورده كه خويش را در آيينه اشعار » كران بي«در شعري با عنوان 

در شعر و شاعري، او را مرشد و . حافظ ديده و يافته و زماني در وجود او زيسته است
داند و  آور مي را در اشعار حافظ شگفتخواند و شوق شورانگيز زندگي  مراد خود مي

به هر . آورد هايش به شمار مي آن را در دوران سالخوردگي، انگيزه و غنابخش سروده
 شرقي در پيشگاه صاحبدلان، درودي است از مغرب زمين به –ترتيب، ديوان غربي 

رمق غرب را در فضاي سالم و زنده شرق  گرايي سرد و بي مشرق زمين كه معنويت
  . بخشد ي تازه ميجان

حال، سؤال اساسي اين است كه چه چيزي گوته را به استقبال و پيروي از غزليات 
او . بندي نيچه از نوابغ جستجو كرد جواب اين سؤال را بايد در دسته. حافظ برانگيخت

كنند و  دسته اول آنانند كه اصولاً بارور مي: نوابغ را به دو دسته تقسيم كرده است
 بارور كردن است و دسته دوم، علاقه وافري به شكوفايي و باروري ذوق خواستشان هم

توان حافظ و شكسپير را نام برد،  از دسته اول، پيش از هر كس مي. شان دارند  و قريحه
ولي از دسته دوم، ناگزير از ياد نام گوته هستيم؛ چرا كه گوته به سبك و سياق شعر 

او نسبت به فرمهاي يونانيان در روح سروده و شگفتي  يونان باستان، شعر مي
هايش حضور يافته و عامل آن شور و وجدي بوده است كه آثار يونانيان در  سروده

.  درون گوته پديد آورده بود و نيچه از آن به شوق و قابليت باروري تعبير كرده است
 يونان اما نكته مهم، اين است كه گوته همان شور و شوق و ميل به زندگي را كه در هنر

 اشعارش را برانگيزنده شور و شادي جواني .يافت ديد در اشعار حافظ نيز مي باستان مي
  : گويد دانست تا جايي كه مي و اميد به ادامه حيات، حتي در دروان سالخوردگي مي
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  كرد بر تن سخن لباس عروس 
  و انديشه زيب تن كرد جامه داماد 
  قدر اين وصلت هر كه درك نمود 

  به جان و دل بستود شعر حافظ 
  : كه يادآور اين بيت حافظ است كه

 كس چوحافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب 
  

  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند  

                )125(  
 تراژدي يونان باستان اشاره شد كه اولين عنصر، ةدر بحث از عناصر تشكيل دهند

لي، سرمستي، ميل به زندگي، د عنصر ديونوسوسي بود كه داراي ويژگيهاي چون زنده
بيني حافظ از  رسد نيچه چنين ويژگيهاي را كه در جهان به نظر مي. بود... گويي و آري

رندي، بازتاب احساس آزادي . شود در غزليات حافظ يافته بود ياد مي» رندي«آنها به 
آن را، كه باطني انساني انديشمند است كه توانايي آن را دارد تا ميل به دنيا و چيرگي بر 

مقصود از تقابل جدلي، دو بعدي . آيد به هم پيوند زند نوعي تقابل جدلي به حساب مي
يكي، پذيرش نعمتها و خوشيهاي دنيا و ديگري، آزادگي و : بودن رندي حافظ است

انگيزد و  عدم دلبستگي به آنها كه دو احساس خرسندانه و شادمانه را در دلش برمي
گردد و برخلاف  ران ديگري، چون خيام متفاوت ميحافظ در اين نقطه با شاع

نمايد و نه تماماً به آن  كند، نه كاملاً آن را انكار مي شوپنهاور، كه بدبينانه دنيا را انكار مي
. چيزي كه او در نظر دارد تعالي و تكامل انسان در روند زندگي است. بندد دل مي
قيد و شرط انسان به اين  اش بر هر آنچه جدي است و موجب دلبستگي بي رندي

بخشد و هم آزادي انسان  كشد و به زندگي، هم معنا مي شود، خط بطلان مي خاكدان مي
  : آورد را به ارمغان مي

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود 
  

 زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  
  

                )27(  
توان گفت،  انه نيچه ميشناس  بررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظريه زيبايي اما درباره

اي از اشعار او امكانپذير است؛  كار و اشعار حافظ، خوانشي نيچهفپس از مطالعه دقيق ا
زيرا بدون ترديد، نيچه با حافظ آشنا بوده و با اشعارش انس و الفتي خاص داشته است؛ 

 اي از حكمت بنا كردي كه از بزرگترين كاخ جهان  حافظ ميخانه«:گويد ميچنانكه 
اي از لطف سخن فراهم آوردي كه از طاقت نوشيدن دنيايي  زرگتر است و در آن بادهب 
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هاي هنري  انس و الفت فيلسوفي چون نيچه را با اشعار حافظ بايد در جنبه3».بيشتراست
كرد؛ چنانكه كه گوته نيز در هنر و فرهنگ يونان  شناسانه اشعار او جستجو و زيبايي

نگرد  رو، نيچه به حافظ از ديدگاه انسان يونان باستان مي ز اينا. باستان به آنها رسيده بود
كند و شخصيتي است كه زندگي  و حافظ براي او هم چون انسان يونان باستان عمل مي

كند كه از  داند و به قول خود نيچه، حكمتي بنا مي شناسد؛ رمز و رازش را مي را مي
افظ از ديگر شاعران در همين بزرگترين كاخهاي جهان بزرگتر است و وجه تمايز ح

  . شناسانه و شناخت استعلايي او نهفته است ديدگاه هستي

  كنش و واكنش هستي شناسانه حافظ . 5
يابد كه شناخت آنها او را به  اش به واقعيتهايي دست مي حافظ در كنش هستي شناسانه

يابد و از  مياش را پر از آشوب و فتنه  او زمانه. دارد واكنشهايي در زندگي وي وامي
بيزي باد، جرأت نوشيدن مي با  ؛ در فصل گل)35(كران تا به كران را پر از لشكر ظلم 

انگيز به عقل باده  بانگ چنگ را ندارد و در موسوم ورع و روزگار پرهيز و ايام فتنه
فشان به كوي مغان پناه   آستينهايي كه دامن آخر زمان را گرفته،  و از فتنه)30(نوشد  مي
داند كه جاي شگفتي ندارد؛ چرخ هزاران هزار  اي مي انقلاب زمانه را افسانه. )60(رد ب مي

بيند و نه سمني و از به  ؛ از تندباد حوادث در چمن نه گلي مي)69(از آن را به ياد دارد 
جاي ماندن بوي گل و رنگ نسترن از آسيب سموم جانگيري كه بر طرف بوستان 

نشاند  مه او را در انتظار فكر حكيم و راي برهمني ميگذشته، شگفت زده است و اين ه
يا روشن ضميري از غيب چراغي بركند ) 338(تا مزاج تباه شده دهر را به صلاح آرد 

كند و مردم را  ميمروت دنيا ارزيابي  از سوي ديگر، اميران و حاكمان را اربابان بي. )342(
مسكين خود را منزلگه سلطان حقيقي  و دل )157(دارد  از رفتن به در خانة آنان بازمي

 و به دنبال شناخت آشوب )37(دارد  خواند كه او را از مراجعه به ساير منازل باز مي مي
اعتبار و ناپايدار است و كار  رسد كه دنيا بي مروت دنيا، بدين نتيجه مي زمانه و اربابان بي
هزار بار من اين نكته / جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است«. و بار جهان ناامن

 و افسون و )307(يابد   و در جبلت جهان پير رعنا ترحمي نمي)202(»ام تحقيق كرده
 و )343(سازد  بنياد و فرهادكش، او را از جان شيرينش ملول مي نيرنگ جهان پير و بي

: 1374 و نيز خرمشاهي، 315(دارد  اش وامي بيند به ميخوارگي وضع جهان را چنانكه او مي
  ). 80-79ص
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) الف: اي دو گونه است شناسانه بنابراين، واكنش او در برابر چنين كنش هستي
واكنش گونه دوم او موضوعاتي ). اعم از منفي و مثبت(مقاومت و مبارزه ) تسليم ب
و لاادريگري ) انگاري نيست(و گاه نيهيليسم ) آنارشيسم نظري(اعتقادي به نظام  چون بي

و خرابات و اغتنام فرصت؛ پناه بردن  پناه بردن به مي و مطرب و انتقاد از عمل و علم؛
را در ) 76:همان(به رندي و قلندري و ملامتيگري و لااباليگري و مهر و مروت و مدارا 

اگر بپذيريم كه بر اساس نظريه نيچه، آفرينش هر اثر هنري، حاصل دو  بنابراين. بردارد
توان در غزليات حافظ نيز تقابل اين دو  عنصر تقابلي ديونوسوسي و آپولوني است، مي

اعتباري دنيا و  عنصر را متناسب با مقتضيات فرهنگي، آييني و ديني ايرانيان در تقابل بي
بيني حافظ سه جانبه است؛ يعني حافظ در  جستجو كرد؛ زيرا جهان) معشوق(اعتبار يار 

رو، شناخت او   ايناز. اشعارش درصدد تبيين و تشريح رابطه انسان با دنيا و خداست
دارد و معرفت او نسبت به خدا وي را به  نسبت به دنيا او را به واكنشي خاص وامي

انگيزد و حاصل اين واكنش دوگانه، اعتدال در حيات  واكنش خاص ديگري برمي
اوست و موفقيت عمده حافظ در اجتماع اين دو واكنش به ظاهر متضاد، اما در واقع، 

ته است؛ يعني ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان زمين و آسمان و دنيا سازگار و مكمل هم نهف
  : گويد و آخرت انسان؛ به همين دليل مي

  حافظم در مجلسي، دردي كشم در محفلي
  )242(  كنم بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي

   عنصر ديونوسوسي 1- 5
چه را در آن دسته از توان عنصر يا تجربه ديونوسوسي ني با توجه به آنچه گفته شد، مي

واكنش پديدارشناسي . كند، جستجوكرد انسان با دنيا را تشريح مي  اشعارحافظ، كه رابطه
اعتباري و ناامني كار و بار  مروتي اربابان دنيا و بي حافظ نسبت به آشوب زمانه، بي

جهان، پناه بردن به مي و مطرب و خرابات و اغتنام فرصت و رندي است؛ چنانكه 
  : كند كه اش را اين گونه بيان مي شناسانه گاه هستيخود، ن

 جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است
 به مأمني رو و فرصت شمر غنيمت وقت 

  

 ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده  
 كه در كمين گه عمرند قاطعان طريق

                         )202(  
  آموزد  ميها ها را از پديده ري از نكتهياگيرد و بس اوبسياري از عبرتها را از طبيعت مي
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 و خاموشي را از مرغ صبح )118(آموزد  كون و فساد را از رفتن و باز آمدن سوسن مي
از اين رو، . )110(خوردن در گلستان را از عمر كوتاه گل   و اغتنام فرصت و مي)119(

و نه )121( كند چون بر صحيفه هستي رقمي نخواهد ماند از نقش نيك و بد شكايت نمي
 ،)27( خواند خوري مي بنيادي قصرامل و برباد بودن بنيادعمر، او را به باده تنها سست

خواري و  بلكه حوادث غمناك و خونبار سياسي و اجتماعي نيز او را به شادي
/  دو يار زيرك و از باده كهن دومني«كشاند و  گيري و انزواطلبي مي خوشباشي و گوشه

 را داراي ارزش و مقامي برتر از دنيا و آخرت )338(» شه چمنيفراغتي و كتابي و گو
يابد و فروش كنج قناعت به گنج دنيا را همانند فروش يوسف مصري به كمترين  مي

 – در صورت غفلت انسان – او رابطه انسان با دنيا را ).همان(كند  ثمن ارزيابي مي
ي غم بيكران زمان را در مي داند و لذا از تراژدي زندگي آگاه است و دوا تراژدي مي

 و براي آسودگي از شر و شور آن، شراب تلخ مردافكن )246(بيند  چون ارغوان مي
از اين رو در رابطه با . )188(جويد  خواهد و ايمني از مكر آسمان را در مي، مي مي

  : عنصر يا تجربه ديونوسوسي، واكنش طبيعي و توصيه او اين است كه
  زير طاق سپهر مباش بي مي و مطرب كه

  
 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي 

  

 بدين ترانه غم از دل به در تواني كرد   
                                            )97(  

 كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي
  

                       )319(  
قص و آواز و ملهم چنانكه در اساطير يونانيان و در نگاه نيچه، ديونوسوس، الهه ر

يكي از عناصر اثر هنري است در اساطير ايرانيان و در غزليات حافظ، رقص و آواز و 
  : النوع طرب است شور و شادي، منسوب به زهره، رامشگر فلك و رب

  وانگهم در داد جامي كز فروغش بر فلك 
  )194( گفت نوش زهره در رقص آمد و بربط زنان مي      

 شيد فلك در زاوياي طربخانه جم
  

  ارغنون ساز كند زهره به آهنگ سماع  

                      )198(  
بنابراين،اگرچه توصيه حافظ به شادخواري هم واكنش او در برابر آشوب روزگارش 

كوب،  زرين(» تزويرو جنايتفساد و گناه وآكنده از از  است آكنده روزگاري بوده«است كه 
اعتباري و ناپايداري و ناامني آن  دليل بيبه نيا جويانه با د و هم واكنشي ستيزه) 38: 1369

است، مكمل بعد دوم اثر هنري و شخصيت معنوي اوست كه داراي ساحتي اشراقي 
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خواني و بودداني معبود  است؛ يعني نيست انگاري و نمودپنداري دنيا، مكمل هست
ز مرگ، انسان  و لذا، اگر هراس ا)77القصص،(» ولاتنَْس نصيبك مِنَ الدنيا«اوست كه 

كشاند تا تراژدي زندگي را  عصر اساطيري يونان را به شادخواري و سرمستي در دنيا مي
به فراموشي سپارد، عشق به معشوق، حافظ را به رندي و آزادي و عدم تعلق خاطر به 

  : دارد دنيا وامي
 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

  

 ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  
  

                )27(  
اما درباره تفاوت نگرش نيچه و حافظ در ارتباط با عنصر ديونوسوسي قابل ذكر 

  : است كه
اي نيست كه  تازهشناسي   ديونوسوسي صرفاً به منزله سنخ–تقابل آپولوني «اولاً 

ها براي تمييز امر طبيعي از مصنوعي،  دنباله اقدامات متعدد، عمدتاً از جانب آلماني
سيكي از رمانتيكي، ساده از مصنوع، تجسمي از موسيقايي و جز باستاني از جديد، كلا

از . )133 ص:1379ولك، (» آن باشد، بلكه بخشي از شاكله مابعدطبيعي و تاريخي است
هر اثر هنري كه به توصيف رابطه انسان با عالم متافيزيك و ميل به بازگشت به رو،  اين

  .  بوداصلش بپردازد، ناگزير از عنصر ديونوسوسي خواهد
» دهد نفي متافيزيك، سنگ بناي فلسفه واپسين او را تشكيل مي«ثانياً درباره نيچه، كه 

» گويي آري«، طرح عنصر ديونوسوسي اساساً به سبب خصلت )7 ص:1382ضميران، (
كند و هرچه را كه با  ديونوسوس را ستايش مي» آري گويي«نوسوس است و او  ديو

؛ به عبارت ديگر، )154 ص:1375احمدي، (ستايد  د، ميخواست، قدرت و اراده همراه باش
 دهد، نيچه از عنصر ديونوسوسي فقط به وجد و شور، شادي و خوشدلي آن اهميت مي

حافظ با نيچه، چنانكه ذكر شد در اين است كه تجربه » گويي آري«اما تفاوت 
 تجربه ديونوسوسي حافظ هم جهت و مكمل تجربه اشراقي و در واقع، فرمانبرداري از

  :آپولوني يا فرمان معشوق است، نه صرفاً عياشي و خوشگذراني
 در دايره قسمت ما نقطه تسليميم

  

  لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرمايي  

                )252(  
ثالثاً سبب گرايش فيلسوفي چون نيچه به غزليات حافظ و تمجيد از آن به ذهنيت و 

بسته به اينكه خواننده با چه ذهنيت و «ردد؛ زيرا گ نوع تأويل او از اشعار حافظ برمي
  ؛)229 ص:1382پورنامداريان، (»دهد شود، شعر نيز تغييرحال و هوا مي علايقي با شعر مواجه
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خوشباشي در ارتباط با دنيا و اما واقعيت اين است كه تأكيد حافظ بر خوشدلي و 
نه و سرمستانه دين نيست، بلكه طلبا مظاهر آن به مفهوم استقرار تفسير بدبينانه و عشرت
اي ديني است و از  كند، خود، آموزه انگيزه، نوع و حد شور و وجدي كه وي مطرح مي

  : اين منظر با تجربه ديونوسوسي نيچه كاملاً متفاوت است
 به ولاي تو كه گر بنده خويشم خواني

  

 از سر خواجگي كون و مكان برخيزم  
  

                )231(  
ر فكر و گفتار، انعكاس حيات روحي و ذهني حافظ است، نه اين تضاد د«ليكن 

رسيم كه  از اين نظرگاه نيز به اين نتيجه مي. انعكاس رفتار و سير و سلوك اجتماعي او
ب بر آن مايه ت هستي انسان و ملازمات مترضتضاد و تناقض در شعر او از تناق

ت دلمشغولي حافظ نسبت گيرد؛ در مقام موجودي ميان فرشته و انسان و نيز حساسي مي
پورنامداريان، (» انگيزه درد و ذلت است و هم مايه ارج و عزت به اين مقام خطير كه هم

  .)236ص: 1382

   عنصر آپولوني2- 5
توان چنين توجيه كرد كه ناشي از تجربه  عنصر دوم در فلسفه زيباشناسي نيچه را مي

 آپولوني به آفرينش تراژدي در حالي كه در فرهنگ يونان باستان، عنصر. اوليه است
حافظ  است در ارتباط با و ديگر آفرينشهاي زيباشناسانه را نيز به همراه داشتهشده منجر 

شناسانه  شد، اگرچه واكنش هستي چنانكه گفته. به آفرينش غزلياتش منجر شده است
هاي زمانه،  ، آشوبها و ناامني ها، هرج و مرجها نظمي حافظ در ارتباط با دنيا و در برابر بي

هم چون عنصر ديونوسوسي شادخواري و خوشباشي است، واكنش او در ارتباط با 
خداي آسمان و زمين و جان و جهان و خسروخوبان، كه هم چون خداي آپولون يونان 
باستان، خداي نظم و فرهنگ، جان و عقل، دنياي هماهنگ، حامي هنر و باعث الهامات 

  و عرفان و توكل و اعتماد به عنايات الهي است؛ اماشاعرانه است، پناه بردن به عشق
ديونوسوسي  كند، تجربه آنچه او را به عشق و به تعبير نيچه به تجربه آپولوني هدايت مي

  : اعتباري هرچه جز معشوق به اعتقاد خود حافظ است پذيري و بي به تعبير نيچه و فنا
 عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده 

  

  تو باقي همه فاني دانستبجز از عشق  
  

                  )34(  
  داند و اسارت در بند او عشق را به معني رهايي و آزادي از هر تعلق و دلبستگي مي
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 كه با وجود توصيه  و رندي او در اين نكته نهفته است)219( معشوق را حقيقت آزادي 
گزيند و  برميبه خوشدلي و شادخواري دنيوي، ميان شادي دنيا و غم معشوق، دومي را 

 و )256(» سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد«: خواند الهي مي  و گنج)104(آن را طربنامه 
  : آورد كه آشكارا فرياد برمي

 گويم و از گفته خود دلشادم  فاش مي
  

 بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم  
    )216(                   ج

 تجربه آپولوني را زيباترين تجلي حافظ اين تجربه عاشقانه و الهي و به تعبير نيچه،
م نام عاشقان را ثبت واشناسد و د و راز جاودانگي آدمي مي4»هنرمند نخستين جهان«

 و صداي سخن آنان را خوشترين يادگار در اين گنبد دوار )9(شده بر جريده عالم 
. هيچ باشيبه دنيا نيامده، نباشي، «: داند كه  و هرگز بهترين چيز را اين نمي)121(داند  مي

  . )136 ص:1379ولك، (» پس از آن بهترين چيز اين است كه هرچه زودتر بميري
تجربة (= اعتباري دنيا و آشوب زمانه  رو، واكنش دوگانة او در ارتباط با بي از اين

(= و در ارتباط با خداي آسمان و زمين و جان جهان و خسرو خوبان  )ديونوسوسي
هاي دلكش به مدد الهام سروش يا  ات پرسوز و ترانهبا سرودن غزلي)  آپولونيةتجرب

دهد كه حديثش نكته هر  گردد و عشق، سخني را به او تعليم مي هاتف غيبي پديدار مي
 و او بلبلي است كه از فيض گل غزلسرايي آموخته و در غير اين )147(شود  محفلي مي

ترتيب،  بدين. )188(صورت، اين همه قول و غزل در منقارش تعبيه نبوده است 
 و )228(آيد  شود و صفيرش هر شام و سحر از بام عرش مي غزلهايش عرشي مي

 و شعرش در باغ خلد، زينت اوراق دفتر نسرين )135(كنند  قدسيان شعرش را از بر مي
بنابراين، آفرينش اشعار حافظ برخاسته از اصول جدل منطقي يا . )140(گردد  و گل مي

اي شروع شده و به  ش زمينه نيست، بلكه از تجربهتقابل جدلي است و بدون پي
اي ديگر پايان يافته است و سرانجام به تعبير نيچه به مدد عنصر آپولوني باعث  تجربه

 پديدار شده است كه همان مپيدايش كليتي هماهنگ، انداموار، هارمونيك و منظ
  شعري پديداي شروع و به معرفتي ختم گشته است و غزلياتش باشد؛ يعني از تجربه

 )56 ص:1369كوب،  زرين(» تعلقي يك ترانه ابدي است در ستايش آزادگي و بي«آمده كه 
  :و بدون اين تجربيات دوگانه، آفرينش چنين غزليات ابدي امكانپذير نبوده است

  )105(دشدمعاني،گوي بيان توان ز جمع چون  عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
   حياتگاه اميد به يونانيان درسايه ايمان به آپولون، هيچ«ست كه ا اولاً لازم به توضيح 
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دادند و از اين رهگذر به زندگي دلبستگي  هاي ناگوار از كف نمي رغم حادثه را علي
در واقع هنر آپولوني در يونان، خود نمودي است از نفي مرگ  نيستي و . دادند نشان مي

اي  بنابراين، نبايد تراژدي يوناني را پديده.. .تأييد نيروهاي اميدبخش حيات و اتكا به آن
هم چنين بايد اضافه كنيم كه اين . )59ص:1382ضيمران، (» حيات قلمدادكنيممنفي و ضد

نوع نگرش آپولوني يا الهي به پيروان غالب اديان متعلق بوده و حافظ نيز چنين است و 
  : كند را اميدوارانه تحمل ميبه اميد وصول به حق و در پرتو عنايات او، همه ناملايمات 

  اي از سر غيب هان مشو نوميد چون واقف نه
  )173(باشد اندر پرده، بازيهاي پنهان غم مخور                      

 است، ناكامل، رنجور و سركش دنيايي را كه كار خدايي«كه نيچه  در حالي
ديد، او را تا پاي ارتداد و اين نگاه بدبينانه همراه با تر) 154ص:1375احمدي،(» )شمارد مي(

نظير نيچه از روح يونان باستان، از او متفكري  فهم و درك عالي و بي«برد و  به پيش مي
هاي شريعت و ايمان  سازد به همين وجه، پشت كردن او به همه جنبه يوناني نمي

  .)222ص:1376استرون، (» گذارد مسيحي، چيزي جز يك مسيحي مرتد از وي باقي نمي
شود  چنانكه ذكر شد، تجربه ديونوسوسي حافظ به معرفت آپولوني او منجر ميثانياً 

ترتيب،  دارد و بدين يا به عكس، معرفت آپولوني، او را به تجربه ديونوسوسي وامي
بندد و غايت هنر را خدمت  اش به كار مي حافظ هنرش را در خدمت عقيده و انديشه

ن خداداد نشناسد، ناكام و ناتمام توصيف شناسد و هنر آنكه هستي را حس به حقيقت مي
  : كند مي

 كلك مشاطه صنعش نكشد نقش مراد
  

 هر كه اقرار بدين حسن خدا داد نكرد  
                        )98(  

  :خواند فايده مي و وجودش را زايد و بي
 انگيز  هر كو نكند فهمي زين كلك خيال

  

  نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد  

  

                )109(  
خواند و اين تقبيح را  ثالثاً برخلاف آنچه نيچه، شاعران را متقلب و دروغگو مي

حقيقت وجود . جز يك محروم از حقيقت نيست چيزي« خود ،كند، او متوجه خود نيزمي
 خود را ،، حافظ)142ص:1379ولك، (» خدا مرده است. ندارد و هنر، دروغي بيش نيست

 )350(» هر دو عالم را يك فروغ روي او«د و دان شاعري عاشق و طالب حقيقت مي
   :داند  ميرا فاني كند و به جز از عشق او باقي مي جا احساس شناسدو حضور او را همه مي
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 عرضه كردم دو جهان بر دلِ كار افتاده 
  

 به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست   
  

                )34(  

  گيري نتيجه. 6
ونانيان باستان و پديدآورندة هنر تراژدي آنان، دو شناسانه ي زيربناي شناخت هستي

عنصر ديونوسوسي و آپولوني بوده است كه به عنوان دو عنصر تقابلي، موجب اعتدال و 
نيچه عناصر اصلي . استبوده باعث تحمل تراژدي زندگي و پديدآورندة هنر و زيبايي 

دانسته و فلسفه هنر و سازندة تراژدي يونانيان و ساير آثار هنري را دو عنصر مذكور 
 اي غزليات حافظ مشخص با خوانش نيچه. شناسي خود را بر آن دو بنانهاده است زيبايي

هنري، فرهنگي، ديني و آييني  شد كه در اشعار او نيز اين دوعنصر، متناسب با مقتضيات 
مروت  بي  زمانه، اربابان آن دسته از اشعار حافظ كه از آشوب. ايرانيان به كار رفته است

دارد، تجربه ديونوسوسي، يعني توصيه   اعتباري و ناامني كار و بار جهان حكايت بي دنيا،
هاي او كه  خوشباشي و اغتنام فرصت را با خود دارد و آن بخش از سرودهبه شادي و 

از رابطه انسان با خدا حكايت دارد، تجربه آپولوني، يعني پناه بردن به عشق و عرفان و 
گونه كه عنصر   به عنايات الهي را در خود نهفته دارد و همانتوكل و اعتماد

نظمي  ديونوسوسي، انسان يونان باستان را به شادي و ميگساري و آشفتگي و بي
داد در  داشت و عنصر آپولوني او را به سوي نظم، فرهنگ و خودآگاهي سوق مي وامي

خواند و  ي و خوشدلي فرا مياعتباري و ناپايداري دنيا او را به شاد اشعار حافظ نيز بي
عشق يار و شوق ديدار، نگار او را به عرفان، اشراق و وحدت و يگانگي با معشوق 

و اين ) اعتباري دنيا بي= ديونوسوسي(نظمي  كند و بدين ترتيب، ميان آن بي رهبري مي
  . نمايد اعتدال و ارتباط ايجاد مي) عاشقي= آپولوني(نظم 

  
  نوشت پي

هاي فلسفي آنها، كه باعث دگرگوني و   سقراط و افلاطون را به دليل نظريات و ايدهنيچه و هيدگر،. 1
دهند و  اند، مورد سرزنش قرار مي يا دگرديسي در روند طبيعي تاريخي تمدن و تفكر بشري شده

 -ريزي دنياي مثل و ايده  بويژه افلاطون با پي -معتقدند كه اين دو با طرح عقلانيت و فلسفه عقلگرايي
  . اند كه انسان در رويكرد خود نسبت به طبيعت دچار ترديد شود باعث شده

. اي يونان باستان، هر چيزي شكل اصيل و واقعي خود را داشت از نظر هيدگر در عصر اسطوره
حقيقت بدون هيچ حجابي در برابر ديدگان انسان بود و معنا نيز شكل اصيل خود را داشت، اما سقراط 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
19،

ار 
به

13
87

 

  ...ازديدگاه  حافظ غزليات   بررسي                                                                     

  

25

د تغييرات بنيادي در تفكر، حقيقت را در پرده پنهان كردند و باعث رنگ باختگي معنا و افلاطون با ايجا
علم . حقيقت صورتكي يافت و كلام قرباني شد. شود در نتيچه هيچ امري در ذات خود ادا نمي. شدند

  . انداز ديگرگوني پديدار گشت شكل ديگري پيدا كرد و هر چيزي از منظر و چشم
) 12ص:1384قرباني، (شناسانه دارد  ناسي ادموند هوسرل، كل عالم فرايندي هستيدر فلسفه پديدارش. 2

در فلسفه دكارتي . هاي عالم داراي شناختي متقابل از يكديگر و صاحب اصالت وجود هستند و پديده
كنم، پس من هستم، هستي و  گفت من فكر مي كه بر تفكر، انديشه و خردمندي مبتني است كه مي

هاي عالم است و در مورد  سان است، ولي در فلسفه پديدارشناسي، شامل تمامي پديدهوجود، مختص ان
  . شود انسان به نوعي آگاهي استعلايي تبديل مي

همراه با شناخت است و به رشدي مطلوب و » حركت تكاملي«داراي  در فلسفه ارسطويي كل عالم
وضعيت هر «سطو از فضيلت، كه آن را گردد و با تعبير ار ها منجر مي متناسب با خود وجودي پديده

خواند و نيز با تفكر عرفاي مسلمان كه عشق را  مي) 351ص:1377نيچه، الف (» چيز در حد كمال خود
از اين رو، فلسفه پديدارشناسي همگام با . كنند، مطابقت دارد موجودات تعبير مي» ميل به كمال«

كنند در واقع نوعي   آن، خود را به ما منتقل ميهايي كه از طريق پژوهش درباره تجربة انسان و شيوه
  . شناخت و آشكارسازي هستي است

3. http://news.gooya.com.politics/archives/011894.php 
  )133ص:1379ولك، . (است» خداوند«يكي از تعابير نيچه دربارة . 4
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